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 29 -1401/9 پاییز و زمستان /ششمشماره  /سومسال  /نامه اسلامی حقوق پژوهش

 آن ازنظر فقه و حقوق اسلامیزندگی نباتی و حکم دیه 
 صدیقه فاضل1، زهرا رضایی آهوانودی2

 چکيده
های شلللدید مغزی در وضلللعيت حيات نباتی قرار دليل ضلللربهگاهی انسلللان به

گر این اعضای بدن خود را از دست میگيرد و عقل و برخی منافع می دهد. ا
گون فقهی و حقوقی و ازجمله حالت به گونا دليل جنایتی رخ دهد، مسلللللادل 

دنبال دارد. هدف اصللللللی پژوهش حاضلللللر مسلللللئله وحدت یا تعدد دیه را به
بررسی زندگی نباتی و حکم دیه آن از منظر فقه و حقوق اسلامی است. برای 

، داده بهاین منظور باها  ک نهصلللللورت  گردآوری و از روش توصللللليفیبخا  -ای 
گر یب ضللللربه، تحليلی بهره برده شللللد. از مطالعه آثار فقها به دسللللت آمد که ا

عليه را دچار زندگی نباتی کند و افزون بر آن برخی منافع اعضای دیگر مجنی
ب طور متصلللل و مترتو این ضلللربه باعع تعدد جنایات بهبين ببرد  او را نيز از 

کرده و یب دیه باید پرداخت  بر یکدیگر در یب عضلللللو باشلللللد، دیات تداخل 
گون زایل شده  گونا گر در دو یا چند عضو باشد یا منافع مستقل و  شود، اما ا

. از مطالعه منابع فقهی و شرعی باشد هر آسيب، دیه مستقل خودش را دارد
باید دقيق  طورکامل، حکيمانه اسللت و آید که دسللتورات الهی بهدسللت میبه

 اجرا شود تا هيچ جنایتی بدون پاسخ نماند.
گاان زنلدگی نبلاتی، تلداخلل دیلات، تلداخلل جنلایلات، فقله و  کليادی: واژ

حقوق. 

 
                                                                            

 .ایران قم، المصطفی العالميه،جامعه الهدی،مجتمع آموزش عالی بنت افغانستان،آموخته کارشناسی حقوق و معارف اسلامی از کشور دانش .1
 .ایران قم، المصطفی العالميه،جامعه الهدی،مجتمع آموزش عالی بنتگروه علمی تربيتی حقوق،  مربی.2
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 مقدمه .1
هاسلللللت. زندگی نباتی دادگسلللللترییکی از مسلللللادل مهم  در و حکم دیه آن، امروزه زندگی نباتی 

های شللدید مغزی مانند ضللربه مغزی و ضللایعات سللاختمانی آسلليب دليلوضللعيتی اسللت که به
گر این عقل و برخی منافع اعضای بدن خود را ازدست می ،آید و شخصوجود میمغز به دهد. ا

قصللا   رخ دهد،عليه و شللکسللتن آن حالت براثر جنایتی مانند وارد کردن ضللربه بر سللر مجنی
نظر اختلافدر مورد وحدت یا تعدد دیه شلللللود که ميان علما  باید دیه پرداخت جایز نيسلللللت و 

این مسئله، سخن یکی از مقامات بلندپایه قوه قضاديه ایران بررسی است. در اهميت و ضرورت 
که میکفایت می صلللللدها پرونده  حکم دیه آن[ ]زندگی نباتی و  هر روز در این زمينه» :گویدکند 

زندگی نباتی  مورد(. در 16،  1400)مصللدق، « شللوددر دادگسللتری مطرو و منتهی به حکم می
بررسلللللی نحوه مقاله  ازجملهاسلللللت های اخير مطالعاتی انجام شلللللده و حکم دیه آن طی سلللللال

بانی، تعيین دیه در مصللللدومين منتهی به زندگی نباتی از دیدگاه قضللللات و پزشللللکان قانونی )قر
وق اسللللللامی )انفرادی حق منظر  از  نباتی حيات در  دیات تداخل بررسلللللیمقاله  ؛(112،  1391

 رحمتی،)کيفری  حقوق منظر  از  نباتی حيات وضعيت ررسیو مقاله ب (51  ،1397سرچشمه، 
، این اسللت که در گرفته با سللایر مطالعات صللورتحاضللر تفاوت پژوهش  .(1399 پژوهش حاضللر

. شلللودصلللورت تطبيقی بررسلللی میاز منظر فقه و حقوق اسللللامی به حکم دیه آنزندگی نباتی و 
دسللت در این زمينه به و قوانين موضللوعه را هااین اسللت که نظر فق نوشللته حاضللر  هدف اصلللی

 دهد:های ذیل پاسخ میو به پرسشورد آ
گر حالت زندگی نباتی در مجنی - عقل و برخی زوال  باعععليه براثر یب ضللللربه پیش آید و ا

عليه یا اوليای او بپردازد از منافع اعضللای بدن او شللود ازنظر فقهی جانی باید یب دیه به مجنی
 ؟های متعددیا دیه
گر حالت فوق براثر ضربات متعدد ایجاد شود و براثر آن، عقل و برخی از منافع زایل شود  - ا

 ؟کندها تداخل میآیا ازنظر فقهی دیه
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گر براثر جنایتی - عليه حالت حيات نباتی پیدا کرد و برخی منافع خود را از دسلللللت ، مجنیا
 ؟کندازنظر فقهی آیا دیات تداخل می داد و بعد از مدتی فوت کرد

ازنظر حقوقی  حکم دیه، عليه براثر یب ضلللللربهدر صلللللورت بروز چنين حالتی برای مجنی -
 ؟چيست
گر حالت حيات نباتی بر - ایجاد شلللللود و عقل و برخی منافع بدن زایل ثر ضلللللربات متعدد اا

 ؟شود ازنظر حقوقی یب دیه است یا متعدد
گر براثر جنایتی، مجنی - عليه حالت حيات نباتی پیدا کرد و برخی منافع را از دسللللت داد و ا

 ؟های متعددبعد از مدتی فوت کرد آیا ازنظر حقوقی، جانی یب دیه بپردازد یا دیه

 شناسیمومفه. 2

 (Persistent vegetativeزندگی نباتی ) .1 – 2 
 گفتهبه وضعيتی در اصطلاح پزشکی  است، نيامدهترکيبی ها این اصطلاح نامههرچند در لغت

که بهمی . دهددیدگان رخ میضلللللایعه مغزی شلللللدید در برخی از بيماران و آسللللليب دليلشلللللود 
ولی دارد، ای حس و حرکت یه و رشللدونمو و تااندازهذتغکشددو   ، نفس میحالت در آن شللخص

گاهی خود را  آورد. درصللورت مراقبت صللحيو از این بيماران، دسللت نمیبه دوبارههوشللياری و آ
 (https://abadis. ir) .احتمال زنده ماندن برای چندین سال وجود دارد

 دیه .2 – 2

 جای واو محذوف، هاقواعد اعلال به براسلللاس .در اصلللل ودی اسلللتو دیات  ،واژه دیه جمع آن
داا نيز از همين ماده تی  .اسللت همعنای دریافت دیبه و  در آخر کلمه افزوده شللده اسللت. مصللدر ا 

اند دانسلته طور مطلق، دیه را حق قتيلبه شلناسلان دیگر ( برخی از واژه169  ،1410)جوهری، 
دیگر از  برخی(. 4/438، 1414شود )زبيدی جای نفس مقتول پرداخت میکه به ولی مقتول به

 هشللللد دیه، چيزی اسللللت که درباره کشللللته»اند: را محدود کرده و گفته شللللناسللللان عرد آنلغت
در اصلللطلاح فقهی عبارت اسلللت دیات (. 7106،  1420 )حميری،« شلللودناحق پرداخت میبه

https://abadis.ir/
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ع که بهدر معين  یالوم: ااز  ذمه بر از جان، اعضا و منافع اولل  زدن به انسانی آزاد للسيبآسبب شر
ع تعيین نشلللده اسلللتجانی ثابت می ارش و  ،شلللود. به خسلللارت پرداختی که مقدار آن در شلللر

گاه به که ارش را نيز دربرمیحکومت گویند. واژه دیه  )هاشلللللمی  رودکار میگيرد بهمعنای عام 
دیه اعم »آمده اسللت:  92سللال مصللود زات اسلللامی ر قانون مجاد (.4/672، 1387، شللاهرودی

ع مقدس برای ایراد جنایت غير عمدی بر نفس، اعضا  ، مالی است که در شر از مقدر و غيرمقدر
که به هر  موجب قانون مقرر قصلللللا  ندارد به دليلیو منافع و یا جنایت عمدی در مواردی 

مواردی که در قانون تصریو  های غيرعمدی نيست و در پس دیه منحصر در جنایت، «شودمی
 کند. شده است نيز سرایت می

 تداخل دیات .3 – 2
اختلاط و (. 1382  ،1380 در یکدیگر داخل شلللللدن )عميد، و معنای درهم تداخل در لغت به

(. در 243،  1414، مشتبه شدن امور و داخل شدن برخی از آنها در دیگری است )ابن منظور 
گر مرا یا قطع عضلللو یا آسللليب بزرادین اصلللطلاح نيز ب تر در اثر سلللرایت برخی از معناسلللت که ا

تر داخل شللود و جانی تنها صللدمات باشللد دیه آن صللدمات در دیه نفس یا عضللو یا آسلليب بزرا
 تر را بپردازد. دیه آسيب بزرا

 فقه .4 – 2
 ،1410)جوهری،  .دانللمعنللای مطلق دانسلللللتن و فهميللدن گرفتللهفقلله را بلله ،دانللانبرخی از لغللت

. راغب اصلللللفهانی در دانندمیمعنای درک کردن چيزهای مخفی بهآن را  ( برخی دیگر 6/2243
)راغللب اسلللللللت  بردن از معلومللات حللاضلللللر بلله معلومللات غللایللب معنللا کردهپیآن را  مفردات

هللای از راه )همللان( (. فقلله در اصلللللطلاح، دانسلللللتن احکللام شلللللرعی642  ،1374،اصلللللفهللانی
گرجیاثبات در اصلللطلاح فقها تنها  تدریج(. این کلمه به8،  1377، کننده و منابع آن اسلللت )
تنها مسادل عملی اسلام از واجب و حرام و ، لاحکام اختصا  یافته و امروزه از کلمه فقها به فقه

 .شودمی دریافت مانند آنها
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 حقوق .5 – 2
کلار رفتله اسللللللت: یکی موافقلت و مطلابقلت و معنی بله جمع حق و حق در لغلت بله دو  ،حقوق

 :سلللت از ا ( در اصلللطلاح عبارت246 ، 1374)راغب اصلللفهانی، . دیگری اسلللتحکام و اسلللتواری
شللود. امتيازي که شللخص در جامعه معين دارد. حقوق در این معنب به حقوق فردي تعبير مب

که تنظيم به در اصلللللطلاح دیگر  کم بمجموعه قواعدي  ر روابط اشلللللخا  در جامعه کننده و حا
که کار میحقوق در اصلللللطلاح سلللللوم درباره علم حقوق بهگویند. اسلللللت حقوق میمعين  رود 

آمده  مقدمه عمومی حقوق کتابهاسلللللت. در دانش حقوق در برابر سلللللایر علم ،مقصلللللود از آن
شللناسللی و اقتصللاد از مصللادیق علوم اجتماعی اسللت و جامعه ،حقوق مانند سللياسللت»اسللت: 
 (. 13،  1399)جعفری لنگرودی،  «رودمیکار علم حقوق درباره آن به عنوان

 . کليات تحقيق3
صلللللاحب  .آید که هيچ جنایتی نباید بدون جبران باقی بمانددسلللللت میاز مطالعه آثار فقهی به

شلللللود که هيچ جنایتی بدون از کباد و سلللللنت اسلللللتفاده می»نویسلللللد: در این زمينه می جواهر
(. 43/168، 1404نجفی،) «شودماند، حتی خراشی که بر بدن انسان ایجاد میجبران باقی نمی

حد، قصلللا ، دیه و تعزیرات نسلللبت به  یعنی هاراه جبران، حسلللب مورد اعمال یکی از مجازات
اند: دیه جان، دیه اعضللللا، دیه شللللکسللللتن کردها به چهار گروه تقسلللليم جانی اسللللت. فقها دیه ر

شود سبب جنایت، دیه کامل ثابت میدادن آنها بهاستخوان و دیه منافع. منافعی که با ازدست
کامل و... هيچ اختلافی  .عبارتند از: عقل، شلللللنوایی هر دو گوش، بينایی هر دو چشلللللم، بویایی 

 ( ادعای اجماع شده است که از 43/291، 1404)نجفی،  جواهر کتاب بلکه در  ،ميان فقها نيست
گر و باید جانی، دیه یا ارش بپردازد شودبين بردن عقل یا ناقص کردن آن موجب قصا  نمی . ا

 وجود آیدعليه بهنباتی در مجنی زندگی حالت کسلللللی جنایتی را در حق فردی مرتکب شلللللود که
  ت کند.باید دیه پرداخ و موجب قصا  نيست 

که موجب زوال »قانون مجازات اسللللللامی بخش دیات آمده اسلللللت:  677در ماده  جنایتی 
هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب ، شدن آن شودعقل یا کم
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 و مسلللللتقل اسلللللت  یمنفعت ،که عقل نيسلللللتهيچ اختلافی ميان فقها «. شلللللودقصلللللا  نمی
که حالت  .کامل اسلللللتبردن آن موجب دیه ازبين نباتی در  زندگیوقتی جنایتی موجب شلللللود 
گذار قانون .(2/429، 1422کامل دارد )خویی،  هدی ،عليه ایجاد شود، خود این زوال عقلمجنی

دليل دیه عقل را در ذیل دیه منافع مطرو و یب هميننيز این دیدگاه فقهی را پذیرفته و به
، 1429کلينی، )ر.ک.، ؟ع؟منينؤازجمله به قضللللاوت اميرالم فقهادیه کامل تعيین کرده اسللللت. 

جنایتی  در مورد البته .کنندعنوان دليل این مطلب، اسلللللتناد میبه ( در چنين موردی14/420
اند که این جنایت موجب ارش است؛ که موجب نقصان عقل شود بسياری از فقها تصریو کرده

توان دیه آن را تقسلليم نمی و  تجزیه نيسللت سللخت اسللت و عقل قابل ،زیرا تعيین ميزان نقصللان
باید ارش پرداخت کرد )نجف که  ،بنابراین .(43/291، 1404 ،یکرد، پس  درحالت حيات نباتی 

صحبت در این است که آیا افزون بر . ثابت است طورقطعبه شود یب دیهموجب زوال عقل می
که ازبين رفته شلللللود یا با هم تداخل دیه دیگری نيز ثابت می اسلللللت آن یب دیه، منافع دیگری 

 .کنندمی

 زندگی نباتی و حکم دیه آن ازنظر فقه .4

 های مسئلهفرض .1 – 4
گر فردی به فرد دیگر آسيبی برساند و مجنی زندگی نباتی شود، سه حالت عليه در اثر آن دچار ا

و در اثر آن، افزون بر ایجاد عليه وارد شللود یب ضللربه بر مجنینخسللت،  فرض قابل تصللور اسللت:
های توانایی ه،براثر این ضرب. برای مثال نيز ازبين برود وی نباتی و زوال عقل، منافع دیگر  زندگی
ضلللللربات متعددی بر د. دوم، او نيز زایل شلللللو و...کنترول ادرار  شلللللنوایی، بویایی، تکلم، مانند
یب ضلللربه یا ضلللربات  د. سلللوم،متعدد او شلللوفع عليه وارد شلللود و موجب ازبين رفتن منامجنی

این جنایت بعد از  ، ولیعليه شلللللودمتعدد موجب ازبين رفتن عقل و منافع متعدد دیگر مجنی
 مدتی منتهی به مرا او شود. 



  

 

15 

وق 
حق

ه و 
 فق

نظر
ن از

یه آ
م د

حک
ی و 

نبات
گی 

زند
می

سلا
ا

 

15 

 بررسی فرض نخست .2 – 4
پاسخ آن  .ب دیه بپردازد یا به تعداد صدماتپرسش در فرض نخست این است که جانی باید ی

سددده  به راها توان آنمیگذشلللته و معاصلللر، اختلاف دیدگاه وجود دارد که  یيان فقهااسلللت که م
 :بنوی کردگر ه تقسیم

 ،دیات در یب عضللو باشللد یبر دیگر طور متصللل و مترتبیب ضللربه باعع تعدد جنایات به
گر در دو یا چند عضلو باشلدکنند، اما تداخل می گون و مسلتقلی زایل شلده باشللد یا منافع ا  گونا

إذا » فرماید:مرحوم خویی در این زمينه میهر جراحت و آسللليب، دیه مسلللتقل خودش را دارد. 
کان جرو  کلی عضلللللو حکمه، ف ن  کان لجرو  کاليد و الرحس  جرو عضلللللوین مختلفين لشلللللخص 
ل دیة الإیضاح و فب الثانب دیة ما دونه، و  الرحس بقدر الموضحة مثلاا و جرو الآخر دونها ففب الأوی

فب ذلك بين حن یکون الجرحان بضللربة واحدأ حو بضللربتين، و لو جرو موضللعين من عضللو لا فرق 
صللللللاا ففيه دیة واحدأ کالرحس حو الجبهة حو نحو ذلك جرحاا متی  .(475،  1422)خویی، « واحد 

گر شللخصللی سللر دیگری را بشللکافد و در نتيجه»فرماید: میی دیگر یدر جا ایشللان عقل او زایل  ،ا
گر این شللللود در نتيجه یب دیه  کنندجنایت با یب ضللللربه باشللللد دو دیه در هم تداخل می دو ا

گر دو  ،شللودپرداخت می جنایت با یب  که هر طوریبه جنایت با دو ضللربه وارد شللده باشللداما ا
، 1422 ،یی)خو« جانی باید دو دیه پرداخت کندو تداخل پیدا نکرده  ضللربه حادش شللده باشللد

  .(29/367، 1409عاملی، حر)ر.ک.،  اا استحذ هبی عبيدا ،مستند آن روایت(. 42/432
گر یب ضللربه موجب جنایات متعدد شللود، خواه آن جنایات در یب عضللو باشللد یا در چند  ا

گر  شود؛ یعنییب دیه بر جانی ثابت می یات متعدد با هم تداخل پیدا کردهعضو، د یب ضربه  ا
ب وارد شللللللدن برخی جراحللات در بين رفتن برخی منللافع دیگر و موجللاز  و موجللب زوال عقللل 

 برایشللللود. برای مجموع جنایات وارده، یب دیه بيشللللتر ثابت نمی عليه شللللوداعضللللای مجنی
دسللت و زوال یا  عليه وارد شللده و موجب شللکافتن سللر و شللکسللتنضللربه واحد بر مجنی لامث

تقل دیه مس ،گانهکدام از جنایات سههر حال براساس قول نخست. شده استنقصان عقل او 
گانه آن کرده،  اما براسلللللاس نظر دوم، همه دیات تداخل پیدا ،ها را بپردازددارد و جانی باید جدا
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نيز این  هکتاب النهایشللللود. شلللليخ طوسللللی در بر جانی ثابت می دیه یا ارشللللی که بيشللللتر اسللللت
ف ن من ضللرد إنسللانا علی رحسلله ضللربة فذهب عقله انتظر به سللنة:  و » دیدگاه را پذیرفته اسللت:

کان عليه حیضلللللا الدیة  مات فيما بينه وبين سلللللنة، قيد به، وإن لم یمت، ولم یرجع عليه عقله، 
إن کان حصابه مع ذهاد عقله شجة إما موضحة  و  کاملة، ف ن رجع عقله، کان عليه حرش الضربة

کاملة کثر من الدیة  به للهم إلا حن یکون ضلللللر. ااو مأمومة او غيرهما من الجراحات، لم یکن فيه ح
 .(1/771، 1400)طوسی، « ضربتين او ثلاثة، فجنت کل ضربة منها جنایة، کان عليه حينئذ دیتها

که یب ضلللللربه باعع تعدد جنایات در یب عضلللللو خن شللللليخ اطلاق دارد و ميان جاییسللللل
از این  البته شلليخ طوسللی در کباد دیگرش، عليه یا چند عضللو وی شللود، تفاوتی نيسللتمجنی

جامع  بهجت در انتخاد کرده اسلللللت. ، که نظر مشلللللهور اسلللللت را سلللللومنظر عدول کرده و نظر 
گر کسلللی براثر همين نظر را داده اسلللت.  ،در پاسلللخ پرسلللشلللی المساااا   پرسلللش این اسلللت که ا

آیا  ر شللده باشللد و توانایی جنسللی او ازبين بروددچار ثلع و ریزش ادرا شللکسللتگی سللتون فقرات
همين نظر از ؟ مذکور هسلللت یا نيسلللتفع زوال منا هبر دیه شلللکسلللتگی فوق، مسلللتحق دیعلاوه

نيز همين و نوری همدانی  صللافی گلپایگانی ،موسللوی اردبيلی .شللودپاسللخ ایشللان اسللتفاده می
ابوعبيده حذاا  صحیحهمستند این نظر  (استفتادات قضایی هگنجينافزار )نرم .اعتقاد را دارند

ضلربات آمده از ب ضلربه و جنایات پدیدآمده از یصلراحت ميان جنایات پدیداسلت که در آن به
گر جنایات متعدد با یب ضلللربه ایجاد شلللده با ؛ یعنیمتعدد، تفصللليل داده شلللده اسلللت شلللد بر ا

گر  تداخل دیات تصللریو شللده بر عدم  وجود آمده باشللدجنایات متعدد با ضللربات متعدد به و ا
گر حه فوق، ميان تداخل دیات توجه به اطلاق صللحيباتداخل دیات تصللریو شللده اسللت.  یب  ا

 ضربه موجب تعدد جنایات در یب عضو شود یا در اعضای متعدد، تفاوتی نيست. 
طور مطلق؛ عدم تداخل دیات به :عبارت است از  دیدگاه سوم که دیدگاه مشهور فقهاست،

تعداد جنایات باید یب عضلللو باشلللد یا در چند عضلللو، به ر اثر یب ضلللربه دخواه تعدد جنایات بر
با جنایت بر منافع تداخل مشلللللهور، جنایت بر اطراف  نظر همچنين بهدیه پرداخت شلللللود. 
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ثبوت دو ، آن هنتيجمانند ایراد ضللربه بر سللر کسللی و شللکافتن آن و زایل شللدن عقل او.  کندنمی
 ( 15/95، 1413، جانی است. )عاملی هجراحت سر و زوال عقل برعهد هدییعنی،  هدی

گر مجنیشود: میبا یب مثال روشن  تفاوت سه دیدگاه عليه با یب ضربه چند برای مثال ا
در حالت  سللرش شللکافته، دسللتش شللکسللته و عقل او نيز زایل شللده اسللتباشللد،  آسلليب دیده

. در حالت دیه زوال عقل و شللکسللتگی دسللت :شللوددو دیه پرداخت می ،بنابر دیدگاه اولاول، 
سه . در حالت سوم،  شودزوال عقل چون بيشتر است، پرداخت می هیب دیه و آن هم دیدوم، 

 . دیه زوال عقل، شکافتن سر و شکستگی دست :شوددیه پرداخت می

 اصل عدم تداخل  .1 – 2 – 4
پرسيده شد که از حضرت در مورد شخصی »کند: نقل می؟ع؟المؤمنيننباته از اميرمعتبره ابن

چشلللمش کور  ،اثر ضلللربهکند که برعليه ادعا میبر سلللر فرد دیگر ضلللربه وارد کرده اسلللت و مجنی
تکلمش آسلللليب دیده و  هکند و قوده و بو را اسللللتشللللمام نمیاش آسلللليب دیشللللامه هشللللده و قو

گر مجنی د:فرمو؟ع؟اميرالمؤمنينتواند سللخن بگوید. نمی عليه راسللت بگوید، برای او سلله دیه ا
سللله دیه  ،جنایت شلللده و سللله جنایت یب ضلللربه موجب سلللهسلللت؛ یعنی عدم تداخل دیات. ا

کی، فاضلللللل لنکرانی، مکارم شللللليرازی، خامنه ،از فقهای معاصلللللر . «دنبال داردکامل را به و ای ارا
 . (تادات قضاییگنجينه استفافزار )نرماند شاهرودی این دیدگاه را پذیرفتهود سيد محم

 می فرض دوبررس .2 – 2 – 4
صلللللراحت به تحریرالوسااااای هدر  ؟ره؟ امام خمينی .این فرض چند دیه باید پرداخت شلللللوددر 
گر ضللربات متعدد موجب آسلليب» گوید:می جای  عليه شللودبر مجنیهای متعدد ها و نقصللانا
مقدار دیه چندین برابر  هرچند ه دیه و ارش آن متعدد خواهد بودگونه تردیدی نيسلللللت کهيچ

مانند اینکه شللخصللی ضللربات متعددی بر سللر و دیگر  .(4/411، 1409)خمينی، « دیه کامل شللود
 ،بر حالت حيات نباتی پیدا کردن او افزون  ،اثر آن ضللرباتعليه وارد کند و براعضللای بدن مجنی

شللللليخ  .دسلللللت داده باشلللللد را نيز از  ...بلع، توان مقاربت، توانایی کنترل ادرار و  توان تکلم، توان
و ( 11/405، 1416، )اصفهانی کشف ال ثام صاحبو ( 7/127، 1387)طوسی،  مبسوططوسی در 
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دليل و  له، پرداخت دیات متعدد ضللروری اسللتدر فرض مسللئ» :انددیگر فقهای اماميه فرموده
 اا نيز ه حذابی عبيد صحیحههمچنين به . «افزون بر اجماع، اصل عدم تداخل دیات است آن

 اند. استناد کرده

 بررسی فرض سوم .3 – 2 – 4
و بعد از مدتی این جنایت  و موجب حيات نباتی او شللللده عليه واردضللللربه یا ضللللرباتی بر مجنی

مورد قصلا  حسلب بر اینکه آیا افزون بر  مطرو اسلت که پرسلشاین اسلت.  او شلدهمرا  باعع
کامل دیگر برای  هکامل دیگر برای ازدسلللللت دادن شلللللنوایی، دی هشلللللود یا دیه پرداخت کند دی

بسلللللياری از فقها این فرض را در بحع تداخل یا  ؟دادن بينایی نيز باید پرداخت کنددسلللللت از
جا هرچند باید توجه داشللللت که از همين ،انده اعضللللا در دیه نفس مطرو کردهعدم تداخل دی

نفس نيز اسللتفاده کرد؛ زیرا مناط و روایات  هدر دی منافع هتوان در تداخل یا عدم تداخل دییم
شللده  مطرو سللوی فقهازدر همين فرض سللوم، فروض متعددی امشللترکی در هر دو باد اسللت. 

 :شود که عبارتند از مطرو میاست که به اجمال 
شللللده و جراحاتی  حالت حيات نباتی پیدا ،اثر آنیب ضللللربه وارد کرده و در فقطجانی ( الف

در این فرض بسياری از فقها ازجمله عليه هم فوت شده است. نهایت مجنیو در هم وارد شده
؛ نيستاختلافی  در این مسئله ميان فقها» :فرموده است المنهاج همبانی تکم آقای خویی در 

به مرا شللود، حسللب مورد، جانی  منتهیو  ت صللدمه به مغز که موجب زوال عقلصللوریعنی در
اخل دیات شلللللود؛ یعنی اعتقاد به تدبه قصلللللا  نفس یا پرداخت دیه نفس محکوم می فقط

صاااحیحه ابوعبید  شلللود. مسلللتند این حکم، افزون بر نظر گرفته نمیدارند و سلللایر جراحات در
 :قيس استبن بختری و محمدابن ، روایت حفصحذاء
د  » - مَابن عَنْ مُحَمیَ ه  حَد 

َ
ذُنَيْه  ثُمیَ قَتَلَهُ ؟ع؟قَيْسٍ عَنْ ح

ُ
نْفَهُ وَ ح

َ
 عَيْنَ رَجُلٍ وَ قَطَعَ ح

َ
ب رَجُلٍ فَقَأ ف 

دَأا ضُر دَ عُنُقُهُ وَ   وَاح 
کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةا نْ  نْهُ ثُمیَ یُقْتَلُ وَ إ  كَ اقْتُصیَ م  قَ ذَل  کَانَ فَریَ نْ  لَمْ یُقْتَصیَ  فَقَالَ إ 

نْه  ( 10/252 ه.ق، 413شيخ طوسی، پیش از )«. م 
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بَا عَبْد  الیَ  بن عَنْ حَفْص  » -
َ
لْتُ ح

َ
أ ه  فَذَهَبَ ؟ع؟الْبَخْتَر يی  قَالَ سلللللَ سللللل 

ْ
ر دَ عَلَی رَح عَنْ رَجُلٍ ضلللللُ

رْبَةٍ  رْبَةا بَعْدَ ضلَ رَبَهُ ضلَ کَانَ ضلَ نْ  انُهُ ثُمیَ مَاتَ فَقَالَ إ  سلَ لَ ل  رُهُ وَ اعْتُق  مْعُهُ وَ بَصلَ لَ وَ سلَ نْهُ ثُمیَ قُت   اقْتُصیَ م 
نْهُ  لَ وَ لَمْ یُقْتَصیَ م  ت  دَأٍ قُ بَةٍ وَاح  رْ نْ ضلللللَ ابَهُ هَذَا م  صلللللَ

َ
کَانَ ح نْ   413شللللليخ طوسلللللی، پیش از )«. إ 

 ( 10/252ه.ق،
ضربات است؛ ضربات  هدد رخ داده و مرا هم مستند به هماثر ضربات متعجنایات بر (د

عليه رخ داده اسلللت، سلللپس و حالت حيات نباتی برای مجنی عليه وارد شلللدهمتعدد بر مجنی
قانونیاز فقهلا ثر همله ضلللللربات تشلللللخيص و اعلام شللللللده اسللللللت. اا او برمر ،سلللللوی پزشلللللکی 

 فرض نخست عرض شد موردواحد را دارد؛ یعنی آنچه در  هاند که حکم ضربصورت گفتهدراین
 در این فرض نيز جاری است. 

گانه به مجنیجانی چند ضربه متعدد و جد (ج اما فوت او مستند به برخی  است، عليه زدها
نفس  هعضللو یا منافع داخل در دیه پرسللش این اسللت که دی .رباتاز ضللربات اسللت نه همه ضلل

 یميان فقها ؟شللللود یا خير داخل در قصللللا  نفس می صللللورت قصللللا ، آیادر خير؟اسللللت یا 
 لامثبرای های زیاد شده و دو قول عمده در این زمينه اراده شده است. گذشته و معاصر بحع

سلپس با همان چود به سلينه او زده زده، و ابا چود به سلر  ؛زدهعليه دو ضلربه فردی به مجنی
که ه ضربعليه و بعد موجب فوت او شده است. نباتی مجنی زندگیسر موجب به  هضرباست. 

پزشللب قانونی علت فوت را همان  ولی ،زده اسللت، جراحاتی بر بدن او ایجاد کردهاش به سللينه
، مرا نفی کرده اسللت دوم را در ه ه و اعلام کرده اسللت و تأثير ضللربضللربه نخسللت تشللخيص داد

 کنندمیتداخل  همهآیا  ؟در این فرض چه باید کردموجب صدمات زیادی شده باشد.  رچنده
دو دیدگاه عمده ؟ دیه پرداخت شلللللودیب برای هرصلللللا  یا حسلللللب مورد قیا جراحات دیگر بر

یب  صلللورت جانی بيش از دراین .نفسه تداخل دیه اعضلللا یا منفعت در دی (الف مطرو اسلللت:
گر مورد جای قصللللا  بودعهددیه کامل بر نيازی به  شللللود و قصللللا  میجانی فقط  ه ندارد و ا

 شاارایع کتابمحقق حلی در  ها و قصللا  در سللایر جراحات نيسللت. مرحومپرداخت سللایر دیه
کان الجانب واحدا دخلت دیة الطرف فب دیة النفس »ادعای اجماع کرده اسلللللت:  الاسااااا م و لو 
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ربت فتوی الأصللحاد فيه ففب إجماعا منا و هل یدخل قصللا  الطرف فب قصللا  النفس اضللط
کثر من ان فرق ذلك و ایقتص منه  هالنهای القتل و هب روایة ن ضللربه ضللربة واحدأ لم یکن عليه ح
 نيز همين نظر  ؟ره؟(. امام خمينی4/186، 1408ی، )محقق حل« قيس عن ححدهمابن محمد
، دخل دیة الطرف فب دیة النفس علی» :را دارد م واحداا کان الجانب فب الفرض المتقدی ل  لو  تأمی

 .(2/516تا، )خمينی، بی« ضفب بعض الفرو
ر سللللرایت به که جنایت اول یا دوم دخالتی د از بعضللللی فروض، جایی اسللللت ؟ره؟مراد امام 

حسللب مورد دیه آن جنایت عضللو که سللرایت نداشللته بهصللورت نفس نداشللته اسللت که دراین
، 1407طوسی، ) خ فمرحوم شيخ طوسی در گردد. میتأمل به اینجا بر و  ضو یا قصا  استع
ایشللللان مثال  .کندنفس تداخل پیدا می هاعضللللا در دی هدی ،در این فرض» نویسللللد:( می5/163

قتل برسللاند یا چشللم او را از حدقه عليه را قطع کند و سللپس او را بهزده اسللت که دسللت مجنی
شود یا ملزم به پرداخت دیه کشته می فقطصورت جانی ایندر. قتل برسانددرآورد و سپس به
یه بگيرد یا قصا  عضو انجام د ،عليه حق ندارد از وی بابت سایر جراحاتنفس است. مجنی

 .آیدمیدست همين حکم به مکارم فتادات برخی فقهای معاصر مثلاز است. «دهد
گر  ع اعضللای خود را از دسللت داده و تمام حواس و مناف عليه دچار مرا مغزی شللدهمجنی ا
ادرار و قدرت کنترل  برای مثال سایر منافع هم ازبين رفته باشد ،بر زوال عقلیعنی علاوه ؛باشد

های ذیل مطرو صلللللورت پرسلللللشا شلللللنوایی را از دسلللللت داده اسلللللت دراینی مدفوع یا بينایی
 شود:می

نظر  براسللللاسان اجرای قصللللا  با رعایت تسللللاوی صللللورت عمدی بودن جنایت و امکدر -
کر ؛توان جانی را قصا  کردی، آیا میمتخصصين پزشک  د؟یعنی جانی را دچار مرا مغزی 

تصالو بر دیه  ودن جنایت یا عدم امکان اجرای قصا  و یا تسالم/عمدی بدرصورت غير -
توان برای برای مثال آیا می .فع چگونه اسللللتبر فرض عمد، نحوه محاسللللبه دیات حواس و منا

گانه ت هدی ...یک از حواس بینایی، شدددددنوایی، بویایی   هر کرد، هرچند ميزان آن به  عیینجوا
 ؟ کامل برسد هبرابر دیده
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فتد یا ضللربه تمام حواس شللخص مصللدوم ازکار بيآیا ميان موردی که با یب دوم، فرضدر  -
 ؟حواس ازکار بيفتد تفاوت وجود دارد موردی که با ضربات متعدد

گونه موارد جاری نيسلللت؛ یعنی حق قصلللا  در این» گوید:میصلللراحت بهمکارم شللليرازی 
گر جنایت منتهی  .کند نيم که حالت حيات نباتی پیدانداریم طرف را قصلللا  ک باید صلللبر کرد ا

عليه شلللود، فقط یب دیه کامل دارد؛ یعنی تداخل. در فرض عمد، قابل قصلللا  به مرا مجنی
گر مجنی از اعضلللا یا منافع ازکار افتاده یک  وگی بازگشدددب، بایو بنیننو که کوا علیه به زناسلللت. ا

گانه بگيرند. آن را  هاسلللت، دی زندگی  مربوط به جایی اسلللت که شلللخصع دیگر منافنبيابهجدا
از » گوید:نيز می سلللوال سلللوم در پاسلللخ. «اما برخی از منافع را از دسلللت داده اسلللت دارد، عادی

گر  ،ندارد یب ضللللربه باشللللد یا چند ضللللربه معلوم شللللد؛ یعنی فرقیاول و دوم( پاسللللخ به مورد )  ا
 (3/469، 1383)مکارم شيرازی، «. ضربات متوالی باشد

ا   خود قتل حسب هها   جراحبکدام از جنایتحسب مورد هر یعنی؛ داخلگاه عدم تدید
یا دی ،مورد مرحوم خویی این دیدگاه را  ،معاصدددددر  یاز فقها. خاد خودش را دارد هقصددددداد 
. ایشللللان برای اثبات دیدگاه خود معتقد اسللللت که تداخل اسللللت صللللورت جدی مطرو کردهبه

سللپس . اسللت و تداخل نيازمند دليل خا  اسللتدیات خلاف اسللت؛ یعنی اصللل عدم تداخل 
که صلللللاحب »فرماید: می گر اجماعی  رض مورد بر تداخل دیات بر ف جواهرو صلللللاجب  شااااارایعا

باشلللللد آن را پذیرفته و بحع کرده ثابت  کنيم، اما چنين اجماعی آن عمل می براسلللللاس اند، 
لو کان الجارو و » ،«توان به آن اعتماد کرداجماع منقول اسللت و نمی اجماع ادعاشللدهنيسللت. 

القاتل واحداا فهل تدخل دیة الطرف فب دیة النفس حم لا؟ وجهان، و الصحيو هو التفصيل بين 
ل: تدخل دیة الطرف  ما إذا کان القتل و الجرو بضلللللربة واحدأ، و ما إذا کان بضلللللربتين، فعلی الأوی

. و علی الثانب المدعی عليه الإجماع هو فالمشللللهور  :فب دیة النفس فيما تثبت فيه الدیة حصللللالةا
ه لا یخلو من إشکال، و الأقرد عدم  کبفاا بدیة واحدأ و هب دیة النفس. و لکنی التداخل حیضاا و الا
ق  عاه المحقی التداخل ف نی التداخل خلاف الأصللللل فيحتاج إلی دليل، ف ن تمی إجماع عليه کما ادی

ق، و لا  و صللللاحب الجواهر )قدس سللللرهما( ه لم یتحقی اعتماد بنقله، ف نی المسللللألة غير  فهو، و لکنی
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کان الفصلللللل بين  رأ فب کلام غير واحد، و قد اسلللللتشلللللکل الأردبيلب فب التداخل فيما إذا  محری
، ف ذن الأقرد هو التعدی الضللربتي صللافی گلپایگانی و موسللوی . (42/24، 1422)خویی، « دن کثيراا

گنجينه استفتادات قضایی( انداردبيلی دیدگاه دوم را پذیرفته ( . 

 . زندگی نباتی و حکم دیه آن ازنظر حقوقی5
تداخل دیات را مطرو کرده است؛  1392گذار در دو جای قانون مجازات اسلامی مصود قانون

که به، 300تا  296از ماده  نخسلللللت در باد قصلللللا  بحع  ،تبع آنتداخل جنایات را بيان کرده 
تا  538دیگری در فصلللل هفتم باد دیات از ماده  ل یا تعدد دیات نيز مطرو شلللده اسلللت؛تداخ
گانه باد قصللا  درباره جنایت عمدی اسللت ، تداخل دیات را بحع کرده اسللت. مواد پنج548

ه تللداخللل دیللات، نللاار بلله جنللایللت گللانللشلللللود، امللا مواد یللازدهعليلله میکلله موجللب مرا مجنی
صورت مستقل ه منافع بهبحع دیه عقل را ذیل دیعمدی است. همچنين با پیروی از فقه، غير

 . را به آن اختصا  داده است 681تا  675های آورده و ماده

 538ماده  .1 – 5
سلللللت مگر مواردی که در این قانون بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها در تعدد جنایات، اصلللللل»

بسللليار مهمی مطرو شلللده و آن اینکه در تعدد  در این ماده نکبه«. خلاف آن مقرر شلللده اسلللت
مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن بر تعدد دیات و عدم تداخل آنهاست  اصل ،جنایات

کم اسلللللت که یب  وقتی موارد اسلللللتثنایی پیش نيایدمقرر شلللللده باشلللللد؛ یعنی تا  این اصلللللل حا
گر در  ،ده جنایت، یب دیه و جنایت دليلی و هيچ  جایی شلللللبهه بود ده دیه. نکبه دیگر اینکه ا

اسلللللت یا تداخل  مبنی بر اینکه حکم تعدد دیات و عدم تداخل جنایات پیدا نشلللللد نفياا و اثباتاا 
خلاف آن ثابت و محرز نشللللود  پس تا وقتی ،شددددودبه این ماده مراجعه می جنایات و دیه واحد،

 . شودد مستثنيات است به آن عمل میکه از موار
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 544 ماده .2 – 5
سر، ل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به یمتعدد زایب یا چند رفتار، منافع هرگاه در اثر »

یا کم شلللللود گانه دارد ،بينایی، شلللللنوایی و عقل کسلللللی ازبين برود  این ماده . هریب دیه جدا
«.  عدم تداخل اسلللت ،سلللت و اصلللل در آنزوال منافع هم مانند زوال اعضلللا خواهد بگوید کهمی

گر یب یا چناین ما که ا بين رفتن منافع متعدد از د رفتار، موجب از ده در مقام بيان آن اسلللللت 
گانه  عليه شود هر آسيب، دیهمجنی نکبه اریفی وجود دارد  قرینه مواد بعدی دارد، ولی بهجدا

بين چند رفتار موجب از  چنانچه یب یاگيرد و آن اینکه درسلت اسلت که که باید مورد توجه قرار 
فع متعدد مستقل و به یکدیگر ربطی نداشته اینکه منا رفتن منافع متعدد شود، اما مشروط بر 

، بينایی، شللللنوایی و مانند اینکه در اثر ضللللربه به »زند: مانند مثالی که خود ماده می باشللللد سللللر
گانه دارد عقل کسللللی ازبين برود یا کم شللللود یب از بينایی، شللللنوایی و زیرا هر ؛«هریب دیه جدا

گانه خواهد  یب دیهمسلللتقل هسلللتند و به هم ربطی ندارند، پس هرعقل منافع  مسلللتقل و جدا
گر منف ،داشللت شللایی که تابع عضللو زبان مانند حس چ عتی تابع عضللو یا منفعت دیگر باشللداما ا

یده بين بردن حس چشللایی ملازمه دارد؛ یعنی وقتی زبان کسللی براسللت و ازبين بردن زبان با از 
زبان  منفعت چشللایی و دیهصللورت دیه دراینرود. بين میشللد، روشللن اسللت که چشللایی هم از 

یب یا چند رفتار، منافع هرگاه در اثر »اینکه در این ماده مقرر شللده اسللت: . کندتداخل پیدا می
دیگر نيسللتند و که ملازم هم منظور از منافع متعدد، منافعی اسللت «ل یا ناقص شللودیمتعدد زا

 ع متعدد مستقل است. درباره مناف 544باتوجه به ماده بعدی، ماده ارتباطی به هم ندارند. 

 545ماده  .3 – 5
زوال یا اختلال منفعت  باععهرگاه منفعتی قادم به عضللللوی باشللللد در جنایت بر آن عضللللو که »

گر منفعت قادم ب ،شللوددیه بيشللتر ثابت میفقط گردد  بين رفتن ه آن عضللو نبوده و ميان از ولی ا
گرچه وجود آن عضو د  قویت و تسهيل منفعت موثر باشدر تعضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، ا

له گوش و بين که در تقویت شلللللنوایی و بویایی ممانند لا له گوش یثرند و بهؤی  ا سلللللبب قطع لا
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گانه دارد ل یا ناقص گرددیبينی، شلللللنوایی یا بویایی نيز زا این ماده در مقام . «هرکدام دیه جدا
 بيان دو صورت است که در حکم متفاوت است:

دن با بعضلللللی منافع ملازمه دارند مانند چشلللللم با منفعت بينایی. ب بعضلللللی از اعضلللللای -
 هم، دیه فقط یب دیه ثابت است و آنمنفعت تداخل پیدا کرده،  صورت دیه عضو و دیهدراین

تداخل پیدا  چشللم و شللنوایی با گوش ملازم هسللتند،اما چون بينایی با  ،تر اسللتبيشللتر و بزرا
 کنند و یب دیه باید پرداخت شود. می

که با ازبين رفتن یکی، صلللللورتیبا برخی از منافع ملازمه ندارند به برخی از اعضلللللای بدن -
مانند بویایی و بينی یا شللللنوایی و لاله گوش. لاله گوش با شللللنوایی ملازم دیگری هم ازبين برود 

گر آسلليبی موجب شللود که بویایی، بينی صللورایندرکند. اما آن را کمب و تقویت می ،نيسللت ت ا
گانه خا  خودش را  یا شلللللنوایی و لاله گوش، هردو ازبين برود هرکدام دیه منظور از  دارد.جدا

که درصلللللورت نبودن آن عضلللللو بهمنفع تبع آن، منفعتی هم ت قادم به عضلللللو، منفعتی اسلللللت 
صللورت نبود بينایی، چشللم و در منفعت قادم به عضللو چشللم اسللت مانند بينایی که نخواهد بود

، بحع صلورت نبودن چشلم، بينایی هم نخواهد بود. بنابراینکارآیی لازم را نخواهد داشلت و در
گر کسللللی گوش با لاله گوش متفاوت اسللللت. ه کطوریبه لاله گوش دیگری آسلللليبی برسللللاند به ا

گانه دارد؛ و دیه منفعت که خود  لاله گوش دیه مربوط به شلللنوایی هم ازبين برود دو تا دیه جدا
 بين بردن شنوایی است. از 

 546ماده  .4 – 5
مانند اینکه با شلکسلتن  وجود آیدتری بهسلبب ایراد ضلربه یا جراحت، صلدمه بزراچنانچه به»

گر با یب ضربه  ل شودیسر، عقل زا هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد ا
)مانند بند )الف( کند یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بيشتر تداخل می

شود و چنانچه زوال پرداخت می ،دیه زوال یا نقصان منفعت که بيشتر استفقط و ( 539ماده 
 ،ای که جراحت را ایجاد کرده استه یا جراحت دیگری غير از ضربهمنفعت یا نقصان آن با ضرب

ای که لازم و گونهارده علت زوال یا نقصللللان منفعت بهواقع شللللده باشللللد و یا ضللللربه یا جراحت و
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ل گردد یا نقصلللللان یابد یا آن ضلللللربه و جراحت، منفعت نيز زاملزوم یکدیگرند، نباشلللللد و اتفاقاا ب
گانه داردکضربه یا جراحت و منفعت هر    .«دام دیه جدا

چنانچه با ایراد »شلللود: توجه به ماده بعدی این میمفاد آن بااین ماده خيلی مهم اسلللت. 
اثر یب ضللربه وجود آید که صللدمه اولی و ثانوی که درتری بهیب ضللربه یا جراحت، صللدمه بزرا

شلللتر تداخل بي اسلللت، لازم و ملزوم یکدیگر باشلللند، دیه ضلللربه یا جراحت در دیه حاصلللل شلللده
گر ز ال  ، ولیشدددودزوال و یا نقصلللان منفعتی که بيشلللتر اسلللت، پرداخت می فقط دیهکند و می ا

ایجاد کرده اسللللت،  که جراحت را یا جراحت دیگری غير از ضللللربه یا نقصددددان آن با  ددددربه منفعب
زم و که لاایگونهعلت زوال یا نقصللان منفعت به شللدهایجاد شللده باشللد یا ضللربه یا جراحت وارد

ضللللربه یا بين رفته باشللللد، ا آن ضللللربه و جراحت، منفعت نيز از ب ملزوم یکدیگرند، نباشللللد و اتفاقاا 
گانه خواهد داشت جراحت و منفعت هرکدام دیه  .  «جدا

 678ماده  .5 – 5
هریب دیه یا  ل شود یا نقصان یابدیمانند شکستن سر یا صورت، عقل زا ایاثر صدمههرگاه در»

گانه گر صدمهصراحت میاین ماده به. «دای دارارش جدا سر یا گوید که ا ای موجب شکستن 
در ابتدای امر کند. دیه اولی در دومی تداخل نمی ، عقل زادل شلللللود،اثر آندرصدددددور  شدددددود   

انچه چن»آمده اسلللت:  546زیرا در ماده  با این ماده تعارض دارد؛ 546رسلللد که ماده نظر میبه
وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل تری بهسبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرابه

گر با یب ضللللربه یا  زادل شللللود، هرگاه آن جراحت علت و سللللبب زوال یا نقصللللان منفعت باشللللد ا
که در حالیدر«. کندجراحت واقع شلللده باشلللد دیه ضلللربه یا جراحت در دیه بيشلللتر تداخل می

ل شللود یا یر یا صللورت، عقل زاای مانند شللکسللتن سللاثر صللدمههرگاه در»آمده اسللت:  678ماده 
گانه نقصان یابد  .«ای داردهریب دیه یا ارش جدا

گرفته شلللود؛ یعنی نظر برای حل تعارض بدوی باید موضلللوع لازم و ملزوم بودن صلللدمات در
گر ضللللربه وارده، موجب شللللکسللللتن سللللر شللللده باشللللد لازم و ملزوم زایل شللللدن عقل نباشللللد،  ا

جراحت یا شلللکسلللتن سلللر و زوال عقل، دیه یب از گوید هرمی 546رکه در انتهای ماده طوهمان
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گانه دارد به گر ضربهآن را تأیید میهم  678که ماده  طوریجدا موجب جراحت  هوارد کند، اما ا
منفعت عقل لازم و ملزوم بوده یا شللکسللتگی سللر شللده، علت زوال منعفت بوده و با زایل شللدن 

اسلللللت، دیه جراحت یا شلللللکسلللللتن سلللللر در دیه زوال عقل تداخل پیدا کرده و یب دیه بيشلللللتر 
 شود. پرداخت نمی

 گيرینتيجه .6
و حکم دیه آن اسلللللت. زندگی نباتی  براثر جنایت نباتی موضلللللوع این جسلللللتار مطالعه زندگی -

 منافع برخی و  عقل شخص و  شودمی ایجاد مغزی شدید هایآسيب دليلبه که است وضعيتی
گر . دهدمی ازدسللللت را خود بدن اعضللللای گون مسللللادل دهد، رخ جنایتی براثر  حالت این ا  گونا
 . دارددنبال به را دیه تعدد یا وحدت مسئله ازجمله و  حقوقی و  فقهی
 . بماند آید که هيچ جنایتی نباید بدون جبران باقیدست میاز مطالعه آثار فقهی به -
دیه  دیه جان، دیه اعضلللللا، اند:کرده تقسللللليم در چهار گروهدیه را  ،در یب تقسللللليم فقها -

سلللبب جنایت، دیه کامل منافعی که با ازدسلللت دادن آنها بهدیه منافع. شلللکسلللتن اسلللتخوان و 
  .یی هر دو چشم، بویایی کامل و... عقل، شنوایی هر دو گوش، بينا :عبارتند از شود، ثابت می

که ازبين بردن عقل یا ناقص کردن آنه - موجب قصلللللا   يچ اختلافی ميان فقها نيسلللللت 
 . دیه یا ارش بپردازد باید جانیو  شودنمی
مستقل است که ازبين بردن آن موجب  یمنفعت ،که عقل نيستهيچ اختلافی ميان فقها  -

 عليه ایجاد شلللودینباتی در مجن زندگیوقتی جنایتی موجب شلللود که حالت  .دیه کامل اسلللت
 : انورا مطرو کرده فرض سه مسئله این در  فقهاکامل دارد.  هدی ،خود این زوال عقل

 دیگر  اعضللای منافع برخی آن بر  افزون و  شللود نباتی زندگی دچار  عليهمجنی ،ضللربه یب با -
گر نخسللت، : دارد وجود دیدگاه سلله برود که ازبين نيز  او   طور به جنایات تعدد باعع ضللربه یب ا

شود،  پرداخت باید دیه یب و  کرده تداخل دیات باشد، عضو  یب در  یکدیگر  بر  مترتب و  متصل
گر  گون و  مسلللتقل منافع یا باشلللد عضلللو  چند یا دو  در  اما ا  دیه آسللليب، هر باشلللد  شلللده زایل گونا

گر  (. دوم،2/475، 1422دارد )خویی،  را خودش مستقل  موجب و  عقل زوال موجب ضربه یب ا
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 شللود عليهمجنی اعضللای در  جراحات برخی شللدن وارد موجب و  دیگر  منافع برخی رفتن ازبين
بهجت، ؛ 1/771، 1400شلللللود )طوسلللللی، نمی ثابت بيشلللللتر  دیه یب وارده، جنایات مجموع برای

 فرض در  مشهور  دیدگاه، گنجينه استفتادات قضایی(. سوم، صافی گلپایگانی، موسوی اردبيلی
 عضو  یب در  ضربه یب براثر  جنایات تعدد خواه است؛ مطلق طور به دیات تداخل عدم مسئله،
کی، فاضللل لنکرانی، مکارم  پرداخت دیه باید جنایات تعداد به عضللو، چند در  یا باشللد شللود )ارا

 . استفتائا  قضایی( ای   سیو محمود شاهر دی،  گنجینهشيرازی، خامنه
 زوال و  نباتی حالت ایجاد بر  افزون آن، دراثر  و  شللللود وارد عليهمجنی بر  متعددی ضللللربات -
موسلللللوی ) .بپردازد متعدد دیات باید جانی ،فرض این در  برود. ازبين نيز  دیگرش منافع عقل،

  (4/411، 1425خمينی، 
 این مدتی از  بعد و  شلللود او  نباتی حيات موجب و  شلللود وارد عليهمجنی بر  ضلللرباتی یا ضلللربه -

 انو که عنارتنو از:های زیادی را مطرو کردهصورت فقها فرضدراین شود. وی مرا باعع جنایت
 هم جراحاتی و  شللده پیدا نباتی حيات حالت ،آن اثر  در  و  کرده وارد ضللربه یب فقط جانی -
اند که گفته فقها از  بسياری ،فرض این در . است شده فوت هم عليهمجنی درنهایت و  شده وارد

 اعتقاد یعنی شلللود؛می محکوم نفس دیه پرداخت یا نفس قصلللا  به مورد، فقط جانی حسلللب
 ؛شودنمی گرفته درنظر  جراحات سایر  و  دارند دیات تداخل به

 داده، رخ عليهمجنی برای نباتی حيات حالت و  شللللده وارد عليهمجنی بر  ضللللربات متعدد -
. ازنظر اسلللت شلللده اعلام و  تشلللخيص ضلللربات همه براثر  او  مرا قانونی پزشلللکی ازسلللوی سلللپس
 ؛حکم ضربه واحد را داردفقهی، 
گانه به مجنی - اما فوت او مسللتند به برخی  عليه زده اسللت،جانی چند ضللربه متعدد و جدا

های زیاد شده و دو دیدگاه گذشته و معاصر بحع ميان فقهایاز ضربات است نه همه ضربات. 
؛ نفس دیه در  منفعت یو دیگر اعضللللا دیه تداخل یکی،عمده در این زمينه اراده شللللده اسللللت: 

 (4/187، 1408ی، )محقق حل



 

 

28 

هش
پژو

وق
حق

می 
سلا

مه ا
نا

 

 فرض در . آنهاسلللللت تداخل عدم و  دیات تعدد بر  اصلللللل جنایات، تعدد در  حقوقیازنظر  -
گر  مسئله،  و  لازم شده، سر  شکستن یا جراحت موجب و  کرده برخورد عليهمجنی سر  بر  ضربه ا
گانه دیه ،عقل زوال و  سر  شکستن یا جراحت از  یبهر نيست عقل شدن زایل ملزوم  دارد، جدا
گر  اما  و  لازم ،عقل منفعت شلللدن زایل با شلللده سلللر  شلللکسلللتگی یا جراحت موجب ضلللربه وارده ا

 .شودنمی پرداخت بيشتر  دیه یب و  کرده پیدا تداخل دیات است، ملزوم

 فهرست منابع
، ابوالفضل، جمالابن .1 الفکر للطباعة و النشر و دار  :بيروت .لسان العرب (.1414) بن مکرمالدین محمدمنظور

 .التوزیع

فتر تبليغات اسلامی حوزه انتشارات د . قم:معجم مقایس ال غه(. 1404) زکریابن فارسبن ابوالحسن، احمد .2
 . علميه

ته به دفتر انتشارات اسلامی وابس :قم .کشف ال ثام و الابهام عن قواعد الاحکام(. 1416اصفهانی، فاضل ) .3
 . ن حوزه علميهجامعه مدرسي

  .مؤسسه مطبوعاتی اسماعيليان :قم .ثرفی غریب الحدیث و الا  هالنهای(. تابی) اثير ابن جزری، .4

 گنج دانش.  :تهران .عمومی ع م حقوق همقدم(. 1399) جعفری لنگرودی، محمدجعفر  .5

 . کيهان :تهران .فقه و کیفیت بیان آن ادوار (. 1374) جناتی، محمدابراهيم .6

 . العلم للملاییندار  :بيروت .هو صحاح العربیه الصحاج ا تاج ال غ(. 1410) حمادبن اسماعيلجوهری،  .7
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